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طرح طفلان مسلم از سال 
85 آغاز شده و تمرکزش 

بر فرهنگ بخشش و 
صلح درجامعه است. 

تمام پرونده هایی که 
جمعیت به آن ورود کرده 
معمولاً به خاطر خشونت 

جامعه بوده در محلات 
پرخطر که دسترسی به 

آموزش و الگوی مناسب 
برای کودکان وجود ندارد. 

بستراین محلات طوری 
است که به جای آنکه بچه 

را به سمت هنر، ورزش 
و توانمند سازی ببرند به 

سمت دعوا و بزه می برند. 
همه اینها نشان می دهد 

که کودک به تنهایی مجرم 
نیست و جامعه هم مقصر 

است و باید در جبران 
آن گام بردارد و اینکه آیا 

قصاص این کودکان چیزی 
را حل می کند؟
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مددکاری زندان با آنها آشنا می شود.
»در زنـــدان بودم که پدرم ســـرطان 
گرفت و فـــوت کرد. همین جوری وضع 
مالی مان بد بود. وقتی پدرم ســـرطان 
گرفـــت، بدتر هم شـــد. یعنی وضعیت 
نزدیک به صفرمان منفی شـــد. مادرم 
و برادر کوچکم مانـــده بودند چه کنند. 
در این پروسه خانواده اولیای دم اذیت 
می شـــود، خیلی خـــوب می دانـــم ولی 
خانواده این طرف هم همان قدر اذیت 
می شـــود. من خطـــا کـــردم، خانواده ام 
کـــه نکردنـــد ولـــی عذابی کشـــیدند که 
تصورش را هم نمی توانید بکنید. همه 
همبندی هایـــم در زندان رجایی شـــهر 
متهم به قتل بودنـــد. بعضی ها اعدام 
شـــدند، برخی بخشـــیده... نمی توانم 
صد درصـــد بگویم اما بعیـــد می دانم 
خانواده ای با قصاص خوشحال شود و 
بعد از آن به آرامش برســـد توی زندان 
آدم هایـــی را دیـــدم که چند بـــار تا پای 
چوبـــه رفتند، اما این کینـــه خود آدم را 

عذاب می دهد.«
از روزهـــای زندانش می گوید، اینکه 
زندان فقط شـــر است، شـــر می آموزد 
و باید با شـــر زندگـــی کـــرد: »حتی اگر 
بخواهـــی با خـــوی مثبـــت زندگی کنی 
هـــم ســـخت اســـت.من نمی گویـــم با 
قصد این طـــور طراحی شـــده ولی در 

 افقي:
1- طمع – تشکلی که در آن تجار عمده و صاحبان صنایع 
برای هماهنگی فعالیت های خود و چانه زنی با نهادهای 

حکومتی برای تأمین منافع شان تلاش می کنند
2- راست و درست – شاه فرانسوی – مرکز بلاروس

3- سالخورده – آتشفشانی در اروپا – آستانه و پیشگاه جلو ساختمان
4- نفوذگر رایانه اي – سرما – محکم و استوار – شتر

5- ویتامین کیوي – نوشته شده – بازگشتن
6- رهبر خونخوار قوم هون – غذایي نسبتاً ساده – دویدن

7- دید و نظر – جانور مکار – ناي و گلو 
8- ساحل – خانه ها – مرکز  کره جنوبي

9- واژه اي براي بیزاري – نام دخترانه – عدد بلبل!
10- شماره ویژه – سبو – شهري در استان مرکزي

11- بوستان فرزانگان – از روستاهاي تاریخي استان زنجان که مکاني امن براي جانوراني 
چون آهو به شمار مي رود – ویتامین انعقادي

12- سر، رأس – پایین لباس – بازیکن فقید کامروني – شیخ نشین امارات
13- هیأت دولت را تشکیل مي دهند – حفاظ چوبي – از رگ هاي مهم

14- دانـــه ســـحرآمیز خوراکي – 
سریع ترین نوع شنا – نژاد ایراني

15- رئیس جمهوری فرانسه – 
جثه و اندام

 عمودي:
1- پایتخت صنایع دستي ایران 

– نوشابه گازدار پرطرفدار
2- از روي بي میلي و اجبار – نردباز 

ماهر – ضرورت پیدا کردن
3- ماده بیهوشـــي – هوشیار – 

صمغ فسیل شده درخت
4- پدر عرب – گاز گلخانه اي که 
به عنوان سوخت به کار مي رود – 

بالاپوش رسمي – اشاره نزدیک
5- پاکیزگي نفـــس – ماده ها – 

ضمیر غایب 
6- سرخ کم رنگ – میهمانخانه 
و  میهمانـــدار   – ییلاقـــي 

صاحبخانه
 – آزاده   – زورهـــا  نیروهـــا،   -7

صدراعظم زن آلمان
8- کم طاقت – شبیه – علائم و 

نشانه هاي بیماري
9- اکنون – نانخورشي که از شیر 
و ماست درســـت کنند – فیلم 

استیون اسپیلبرگ
10- میهمان ناخوانده – گفتار – 

قوم کم حرف
11- شهر بي دفاع! – یار فرات! – 

گاز جوشکاري
12- امر از گرفتن – پوستین – نقاش 

فرانسوي – حمام تک نفري
 – زندگانـــي   – گونه هـــا   -13

عبادتگاه راهب
14- نســـب شـــناس – روستایي 
حومـــه لاریجـــان – فندک جاي 

آن را گرفته
 – ایرانـــي  بـــازي  گونـــه اي   -15

مجاني

 افقي:
1- 31 سانت – هافبک منچسترسیتي

2- قطعي براي کتاب – راه آب – تنومند
3- هماهنگ – ضد فراز – آمرزش

4- تفاله عسل – علم پزشکي – کودک بي پدر – یله
5- پرگو مي زند – منفعت طلب – تنگ چشم

6- مقابل – از مدارک تحصیلي عهد قدیم – فتنه
7- دوستي – دوستان – کوزه سفالي

8- مانند ماه – به معني خانه – جاي دوشاخه برق
9- اما – شرح خبر – نوع و طرز

10- تذکره – تمدني کهن – نظریه انتقال روح
11- آشکار کننده – بي احترامي – فضاي دور سیاره ها

12- از اصوات تعجب – انسان – عود – خیط شده
13- عقب و پس – روانپزشک سوئیسي – با عقیده واحد

14- سردسیر – جان به در بردن – جوان انگلیسي
15- پایین ترین درجه دوزخ – گرفتني از هوا

 عمودي:
1- گل پامچال – مرکز لیبریا

2- ناسپاس – فرصت – بزرگترین 
سیاره کوتوله منظومه خورشیدی

3- غیـــر عـــرب – اصلیت غذاي 
راگو – ناسازگار

4- کامیون ارتشـــي – داد و ســـتد 
شـــهری در   – دادن  دشـــنام   –

مجارستان
5- نمناکـــي – نقاش اســـپانیایي 

قرن 19 – نیمه قامت 
6- دریـــا – ماه کامـــل – حرص و 

طمع
7- شـــهر آبشارهاي روان – نهر – 

همدم
8- بایگاني – امر آوردن – اشـــاره 

به مکان نزدیک
9- پایـــگاه اینترنتـــي – حیـــران – 

سوتي!
10- لاقیـــد و ســـهل انگار – قـــوت 

لایموت – تپه
11- همســـر اســـکارلت – خانه – 

رهبر هندي
در  ترمـــز  بـــراي  وســـیله اي   -12
خـــودرو – پهلـــوان – اثـــر کورتزیو 
مالاپارتـــه – فوتبالیســـت ســـابق 

ایرلندي 
13- مـــددکار – رد ماجرا – خوب 

مي برد
14- گریه و زاري – مثل و مانند – 

کناره ها
الیزابـــت  از  15- عنـــوان کتابـــي 
باون ایرلندي – تالاب خشکي در 

30کیلومتري جنوب شرق تبریز

حل جدول عادی شماره  6630

 یک جـــدول 
6631 با دو شـــرح

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

  جدول 
عادي

جدول 
ويژه

حل جدول ویژه شماره  6630

در پروســـه بخشش گام بگذارم ، ندارم. 
هنـــوز اولیای دم را ندیده ام. هیچ وقت 
جرأت دیـــدن شـــان را پیدا نکـــردم. از 

دادگاه به بعد 10 سال شده...«
خیلی هـــا از آرمیـــن می پرســـند چرا 
بایـــد بـــه کســـی کـــه آدم کشـــته کمک 
کنند؟ جوابشـــان را معمولًا این طوری 
می دهـــد: »می گویم جان یـــک آدم را 
نجات می دهـــی. کمک می کنی که یک 
خانواده هم از حق شان بگذرند. تأکید 
می کنـــم حق شـــان و جامعـــه را از یک 
خشونت دیگر نجات می دهی...همین 

حرف دیگری ندارم.«
هـــم  زنـــدان  از  بعـــد  روزهـــای  از   
می گوید: »از زندان کـــه بیرون می آیی، 
می بینـــی از زندگـــی عقـــب  افتـــاده ای 
همیـــن کـــه بـــه کســـی آســـیب نزنـــی 
انتخاب های  از  اینکه  اســـت.  حداقلش 
غلـــط بگـــذری. همـــان قدر کـــه گرفتن 
رضایـــت و جمع کردن پول کار ســـخت 
و زمان بری اســـت، همان قدر برگشتن 

آدم به زندگی هم سخت است.«
بـــه  نـــدارد.  آرمیـــن هنـــوز شـــغلی 
قـــول خـــودش بـــا سوءپیشـــینه و بدون 
مهارت چه کار کند. هـــر چند در زندان 
تحصیلاتش را ادامه داد. می پرســـد به 

نظرت کسی به من کار می دهد؟
 امید را می توان در چشـــمان آرمین 

با بخشش به جامعه ، جان بدهیم

میدانیمچهدردیکشیدهاید...
ترانه بنی یعقوب

 می گوینـــد مـــادر مـــراد در پروســـه 
دلجویـــی و حلالیـــت طلبیـــدن خیلی 
بـــا  هـــم  الان  و  رفتـــه  جلـــو  درســـت 
خانواده هایـــی که این مشـــکل را دارند، 
همراهـــی می کند. خیلی هـــا نمی دانند 
چطـــور بایـــد رفتـــار کننـــد. اصـــلًا انگار 
طلبکارند از خانواده ای که داغ دیده که 

عزیزش را از دست داده.
مـــادر مراد دائم تأکیـــد می کند: »ما 
این دنیا که نه آن دنیـــا هم باید جواب 
همســـرمقتول  آخـــرش  بدهیـــم.  پس 
گفت من به تو که مادری می بخشم به 

تو که آنقدر دردمند و پشیمانی.«
داوطلـــب  عضـــو  واحـــدی،  محیـــا 
جمعیت امام علی)ع( می گوید: »طرح 
طفلان مســـلم از ســـال 85 آغاز شـــده و 
تمرکزش بـــر فرهنگ بخشـــش و صلح 
درجامعه اســـت. تمـــام پرونده هایی که 
جمعیت بـــه آن ورود کـــرده معمولاً به 
خاطر خشـــونت جامعه بوده در محلات 
پرخطر که دسترســـی به آموزش و الگوی 
مناســـب بـــرای کـــودکان وجـــود نـــدارد. 
بســـتراین محـــلات طـــوری اســـت که به 
جای آنکه بچه را به ســـمت هنر، ورزش 
و توانمند ســـازی ببرند به ســـمت دعوا و 
بزه می برند. همه اینها نشان می دهد که 
کودک به تنهایی مجرم نیست و جامعه 
هم مقصر است و باید در جبران آن گام 
بـــردارد و اینکه آیا قصـــاص این کودکان 
چیزی را حـــل می کند؟ ارتباط صحیح با 
خانواده ولی دم هـــم یکی از نکات مهم 
اســـت چون در همه این ســـال ها دیدیم 
که گاه این ارتباط صحیح بین دوخانواده 
شـــکل نگرفته و خیلـــی اوقـــات به جای 
گـــوش دادن بـــه حرف خانـــواده ولی دم 
ارتباط نادرستی شکل می گیرد و خانواده 

به جان بخشیدن فکر نمی کند.«
به گفته او در این طرح بررســـی شد 
کـــه چقدر اجبـــار محیـــط در بـــروز این 
رفتارهـــا مؤثر بوده و بعـــد پیگیری های 
حقوقی و ارتباط با ولی دم و بخشـــش و 

اطلاع رسانی به جامعه آغار شد.
محـــلات  در  »بایـــد  می گویـــد:  او 
حاشیه ای و پرخطر قبل از تیزی و چاقو 
به بچه هـــا قلم، هنر و ورزش را معرفی 
کنیم. این روزهـــا خیلی از بچه هایی که 
بخشیده شدند، خودشان در خانه های 
و  داوطلبانـــه  فعالیت هـــای  ایرانـــی 
عام المنفعـــه دارند. با جان بخشـــیدن 
می توانیم به جامعه هم جان بدهیم.«

ë آرمین 26 ساله، جرم قتل عمد
 اما بخوانید داستان آرمین 26ساله 
را؛  16ساله بود که دزدی کرد، در جریان 
این ماجرا نگهبان شـــب کشته شد و به 
جرم قتل راهی زندان شـــد. اول کانون 
اصلاح و تربیت را تجربه کرد و بعد هم 
زندان رجایی شـــهر را. 9 سال زیر حکم 

قصاص زندگی کرد.
تقریباً دو ســـال از زمانی که بخشیده 
شـــده می گذرد. او هم توانست با کمک 
 200 دیـــه  علـــی)ع(  امـــام  جمعیـــت 
میلیونـــی را بپردازد و بخشـــش بگیرد. 
حرف هـــای زیـــادی بـــرای گفتـــن دارد. 
همین طـــور که حرف می زنـــد روزهای 
ســـختش را مرور می کند: »ســـالها بین 
آزادی و مرگ دســـت و پا زدم؛ 9 ســـال 
. بلاتکلیفـــی مطلـــق، وقتـــی جرمـــت 

زنـــدان شـــر، شـــر درســـت می کنـــد. از 
آن طـــرف آدم نمی دانـــد چـــکار کند. 
بعدش هم که از زندان می آیی بیرون 
ممکن اســـت دچار اختلال روانی شده 
باشـــی. خانواده فقیرت بـــه خاطر دیه 
فقیرتـــر شـــده اند. کلـــی کار خلاف هم 
یاد گرفته ای و حـــالا یک نفر دائم باید 

مراقبت باشد.«
 ایـــن روزهـــا مـــدام با خـــودش فکر 
کـــه  کاری  می توانـــد  چطـــور  می کنـــد، 

کرده را جبران کنـــد فعالیت اجتماعی 
بـــا  می کنـــد. داوطلبانـــه، همیـــن جـــا 
بچه هـــای جمعیـــت امـــام علـــی)ع(. 
امیدوار اســـت بخشیده شـــود:» بعد از 
بخشـــش برای من مرحلـــه ای جدید از 
زندگی ام آغاز شد اینکه از نظر معنوی 
و انسانی باید کاری که کرده ام را جبران 
کنـــم. کاری کنم کـــه از نظـــر اجتماعی 
مفید باشم.عشق به وجود بیاورم. یک 
حس خوب بســـازم. هنـــوز جرأت اینکه 

»مـــی دانم پســـرم کار بدی کـــرده، یک 
مرتبـــه پیش اومـــد. ما خانـــواده خوبی 
بلا  این  یکدفعـــه  کنیـــد  بـــاور  هســـتیم؛ 
ســـرمون اومـــد. خیلی حســـاس بودم. 
همیشه حواسم بود. گفت بعدازظهرها 
بعد از مدرسه می رود سرکار. گفتیم حالا 
کار کند بد نیســـت. با دو تا از دوســـتانش 
خوردند  مشـــروب  انگار  بیـــرون.  رفتند، 
باور کنید خانوادگـــی ما اصلًا این جوری 
توی  رفتنـــد  بـــدی  حالت  بـــا  نیســـتیم. 
توی  بود  بدی  محله  محله مون  خیابان. 
جیبشون چاقو داشتند. با یک عابرپیاده 
دعواشون شد و اون بنده خدا با دو ضربه 
این  هـــم  آخر  ضربه  شـــد.  کشـــته  چاقو 
بچه نادون مـــن زد، قتل افتاد گردنش.« 
مراد  می گوید.  را  اینهـــا  مراد  مادر  مریم 
16 ســـالگی مرتکب قتل شد، یک سالی 

هست بخشیده شده.
8 ســـال از آن روزهـــا گذشـــته؛ پســـر 
دو ســـال را در کانـــون اصـــلاح و تربیت 
نوجوانان گذراند و بعدش منتقل شـــد 
به زندان رجایی شهر. مگر می شود این 
ماجرا را از یاد برد، آن همه روز ســـخت 
را. مادر وقتـــی دربـــاره آن روزها حرف 
می زنـــد، همـــه تنش می لـــرزد. زبانش 
می گیـــرد و بـــه لکنت می افتـــد و بریده 
بریده صحبـــت می کند. دســـتان عرق 
کرده اش را روی هم می فشارد. زبانش 
را دور لب های خشـــکش می کشد؛ وای 
از آن روزهـــا. پســـر زیر حکـــم قصاص، 
عذاب وجدان از دست رفتن مردی که 

پدر دو فرزند بود.
هـــر روز بـــه دســـت و پـــای خانواده 
افتادند. رضایت نمی دادند  اولیای دم 
بـــه قـــول زن حق هـــم داشـــتند. راه هر 
روزش کانون بود و مـــددکاری و زندان: 
»هرهفتـــه می رفتـــم ملاقـــات. ســـکته 
کـــردم، کمـــرم صـــاف نمی شـــد. یـــک 
هفتـــه ای همه موهایم ســـفید شـــد. نه 
اینکه فکـــر کنی فقط برای جان پســـرم 
ایـــن کارها را کردم، واقعاً دلم ســـوخته 
بود. از ته دل می خواســـتم خانواده اش  
ببخشـــند، هنـــوز از خـــدا می خواهم ما 
را ببخشـــند. آن خانواده عزیـــزش را از 
دســـت داده.« خلاصه پدرمقتول قبول 
کرد دیـــه بگیرد و ببخشـــد. خانه شـــان 
جمعیـــت  بچه هـــای  فروختنـــد؛  را 
امام علـــی)ع( هم کمـــک کردند برای 

جمع آوری دیه و بخشش.
آهی می کشـــد: »با خـــودم  گفتم اگر 
همه دنیـــا را هم بدهیم باز کم اســـت. 
اصـــلًا همـــه خواســـته من بخشـــش از 
ســـوی خانواده بود. گفتم مـــا را نفرین 
نکنیـــد. گفتـــم بگذاریـــد خـــدا خودش 
پســـرم را تنبیـــه کند. ببخشـــیدش که با 
ایـــن شـــرایط و گنـــاه از دنیا نـــرود. چه 
شبها تا صبح می ماندم و التماس شان 
می کـــردم. شـــب های مـــاه رمضـــان تا 
سحر... گفتم نادانســـته این کار را کرده 
از تـــه دل خواســـتم مـــا را ببخشـــند. از 
بچه کوچک شـــان خجالت می کشیدم. 
خـــودم هـــم در همین شـــرایط یتیمی 
بزرگ شـــدم، چطور باید مادر، دســـت 

تنها بزرگشان کند...«
آنقـــدر رنـــج کشـــیده کـــه بـــه قـــول 
بچه هـــای جمعیـــت امام علـــی)ع( به 

قتـــل اســـت، حتـــی احتمال حبـــس ابد 
هـــم نـــداری. یا مرگ اســـت یـــا زندگی. 
با هـــر خبـــر و تغییری در قانـــون حالت 
تغییر می کنـــد. دیدن رضایـــت دیگری 
و قصاص دوســـتانت توی زندان. یعنی 
در یک وضعیت سینوســـی دائـــم بالا و 
پایین می روی. اصـــلًا نمی توانی بگویی 

امیدواری یا ناامید.«
بچه هـــای جمعیت امـــام علی را در 
زندان رجایی شـــهر می بینـــد و از طریق 

مریم طالشی

اشک های واپسین طلوع

تـــوی تاکســـی نشســـته ام. حواســـم را داده ام بیـــرون. 
خیابانِ همیشـــگی. نه جذبـــم می کند. نه دلـــزده ام. فقط 
نـــگاه می کنم. بی هدف. مثل آدمی که مســـیر هـــر روزه را 
مـــی رود و چیزی یـــادش نمی مانَد جز تکـــرار و تکرار. توی 
تاکســـی نشســـته ام و به هیچ چیز فکر نمی کنم که ناگهان 
پیرمـــرد می گوید: »اگه نبخشـــه که قصاصـــش می کنن.« 
وســـط آن گرمایی که به روزهای آخر تابســـتان نمی خورد، 
یخ می کنم. به راننده نگاه می کنم. از پشـــت سر. منتظرم 
جملـــه دیگـــری بگوید اما ســـاکت می شـــود. انـــگار میان 
آنچـــه در ذهنش می گذرد، همین یـــک جمله را بلند فکر 
کـــرده. لب هایش آرام تکان می خورد. انـــگار که ذکر گفته. 
می خواهم ســـر صحبت را باز کنم؟ نمی دانم. زبانم قفل 
می شـــود انگار. دهانم تلخ است چرا؟! مزه پوست پرتقال 
می آید زیر زبانم. می خواهم حواسم را باز بدهم بیرون اما 
تصویر، در ذهنم ساخته شده. دیگر کاری نمی توانم بکنم. 

فقط مثل یک ناظر خاموش، می ایستم و نگاه می کنم. 
پیرمرد را می بینم در سحرگاهی که می داند طلوعی در 
کارش نیســـت، غصه دار. خمیده، انتظار می کشد. امیدی 
دارد؟ نمی دانـــم. در آن لحظه شـــاید دســـت از همه چیز 
شســـته. حتی نمی دانم نگران قصاص کیســـت. پسرش؟ 

دخترش؟ برادرش؟ نمی دانم.
 ولی او را می بینم که آخرین ذره های امیدش با نزدیک 
شدن طلوع، کمتر می شـــود. او را می بینم که چقدر تکیده 
است. چقدر دعا کرده. خدا می داند. پسر، دختر یا برادرش 
را تصور می کنم که آخرین لحظه ها را می گذراند. جانی را 
گرفته و جانش را باید بدهد. شـــاید نگران چشـــم های پدر 

است که بیرون انتظار می کشد. انتظار چه چیز؟! مرگ... 
تلخ و کشـــدار. پیرمـــرد را تصور می کنم. بیـــرون در زندان 
ایســـتاده. آمبولانـــس بیـــرون می آید. ســـرباز، چند اســـم 
می خواند. خانواده هایی که باید دنبال آمبولانس بروند که 
دیگر امیدی برایشـــان نیست. یک اسم می ماند. همان که 

برایش مهلت گرفته اند یا بخشیده شده. 
پیرمرد را می بینم که چشمش دودو می زند. صورتش هیچ 
حسی را منتقل نمی کند. شبیه مرده ای که نفس می کشد. 
جلو مـــی رود. آب دهانـــش را قورت می دهـــد. می خواهد 
چیـــزی بگویـــد اما کلمه هـــا تـــوی دهانـــش نمی چرخند. 
حرف هـــا یک جور کـــج و معوج، به هم می چســـبند و باز، 
کلمه نمی شـــوند. اسم آشنا را شـــنیده که قرار است طلوع 
را ببیند. باید خوشحال باشد اما بیشتر شوکه است. باورش 

نمی شود. حتماً نذر کرده.
 ناخـــودآگاه دســـت روی چشـــمم می گـــذارم. در تصورم 
دوست ندارم اشـــک هایش را ببینم. گوشه چشمم خیس 
می شـــود. می زند روی ترمز. وقت پیاده شـــدن می خواهم 
چیـــزی بگویـــم. زبانم قفل می شـــود. نگاهم را به ســـمت 

خیابان می گیرم. خیابان همیشگی.

دیـــد، مخصوصاً زمانی که از بخشـــش 
حـــرف می زنـــد. از بخشـــیده شـــدن، از 
مفیـــد بـــودن. از کمـــک هرکـــس برای 
نجـــات دیگـــری. اینکـــه اگـــر 20 هـــزار 
نفـــر هـــم 10 هـــزار تومان کمـــک کنند، 
می تواننـــد جـــان یـــک نفـــر را نجـــات 
دهند. تا اربعین حسینی راهی نمانده. 
عباس، میثم و خانواده هایشـــان چشم 
جادویی  کلمه  این  انتظارند....بخشش 

که به جامعه جان می بخشد.

خـــدا نزدیک شـــده. ایـــن روزهـــا مراد 
سرکار می رود. روحیه اش چندان خوب 
نیســـت ولی همه خانواده حواسشان به 
او هســـت. 8 ســـال ســـخت را گذرانده؛ 

8 سال بین مرگ و زندگی را.
مریم، مـــادر مراد حالا بـــا بچه های 
امام علـــی)ع( هم همکاری  جمعیت 
می کند در آیین طفلان مســـلم. همان 
طرحی که توجهش به مسأله بزهکاری 
کـــودکان اســـت. ترویج بخشـــش. آنها 
معتقدنـــد هر بخشـــش ســـبب کاهش 
ایـــن  خشـــونت در جامعـــه می شـــود. 
آییـــن از اول محرم تا اربعین حســـینی 
برگزار می شـــود با همکاری مردم. این 
روزها بـــرای بخشـــش عبـــاس و میثم 
تلاش می کننـــد، دو نوجوان محکوم به 

قصاص. تاکنون 32 نوجوان محکوم به 
قصاص بـــا همین آیین از اعدام نجات 

پیدا کرده اند.
بـــه قول مادر مراد آن موقع که برای 
پســـرش پول جمع می کردند، ســـایت 
جمع آوری دیه را هـــر روز نگاه می کرد. 
10 هـــزار تومـــان هـــم که می آمـــد روی 
پولها امیدوار می شـــد. امیدوار به اینکه 
پســـرش بخشـــیده می شـــود که تلاش 
می کند بـــرای مفید بـــودن و عاقبت به 
خیرشـــدن. به قول بچه هـــای داوطلب 
جمعیـــت امـــام علی لحظه بخشـــش 
همـــان موقع که آن امضا می خورد پای 
ورقه انگار همه خشـــم و انـــرژی منفی 
از بین مـــی رود؛ وای که چه لحظه نابی 

است لحظه بخشش.
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